
 دانشگاه شيراز) بوستان ادب(ي شعرپژوهي مجله
23 پياپي،1394بهار،اوليشماره،هفتم سال

و سيرالعبادبررسي تطبيقي  عطاّري نامه مصيبتسنايي

 ∗∗∗جهرمي الهام خليلي ∗∗شيرين رزمجوبختياري∗نجف جوكار

 دانشگاه شيراز

 چكيده
و سيرالعباد تـريني عطـّار نيشـابوري از مهـم نامه مصيبتسناييِ غزنوي

و اختلافاتي با يكـديگر. هاي روحاني است سفرنامه اين دو اثر اشتراكات

و گانـه هاي سـه اختلافات آن دو از طرفي ناشي از جنبه. دارند ي زنـدگي

و تأثيرپذيريِ او از شعرِ غيرعرفـاني اسـت انديشه در حقيقـت.ي سنايي

وسناي اي كاملاً عرفـاني نيز صبغهاو سيرالعباد ي، شاعرِ شعرِ تحقيق است

كه؛از طرف ديگر سنايي، آغازگرِ راه است ندارد؛ بنابراين پر واضح است

دري انديشه گذشت زمان، گنجينه و و زبـانِ عرفـاني را بـارور كـرده ها

ب.ي عطّار به اوج خود رسانيده است سفرنامه ر آن بوده در اين مقاله سعي

و اختلاف اين دو اثر نمايي كلـّي از يـك،است با بررسي وجوه اشتراك

و انگيزه و چالش سفرِ روحاني وجوه اخـتلاف. هايِ آن به تصوير درآيد ها

اي فضـاه.3؛نمـادگرايي دوگانـه.2؛اخـتلاف سـاختاري.1: عبارتند از

.2؛)بدو(ت مراحلِ خلق.1: وجوه اشتراك شاملِ اين موارد است. مختلف

و مافيها و پيـر.4؛بازگشت به اصل.3؛شكايت از دنيا سـبك.5؛سالك

،هـاي عرفـاني بررسـي اشـتراكات سـفرنامه. مقصـد سـفر.6؛گوو گفت

مي مختصات كليّ اين به گونه آثار را آشكار و آن را اي مايهبني منزلهكند
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 مقدمه.1

و تصوف اسلامي با مقولـه و سـلوك خصيصـه آميختگي عرفان اي انكارناپـذيري سـير
سه. است و حقيقـت اسـت گانه سيرِ سالك درنورديدنِ مراحلِ ايـن.ي شريعت، طريقت

و انفسـي گونهودسير كه بنا به تعبيرِ قرآني آن، به  شـود، سـفري تقسـيم مـي1ي آفـاقي
بايست اين مراحل را پشت سر بگذارند تا به حقيقت نائـل روحاني است كه سالكان مي

و سفر به منزله ي يـابي بـه حقيقـت، دسـتمايهي يكي از لوازم دست شوند؛ بنابراين سير
م لـزم بـه عبـور از عرفايِ بزرگ قرار گرفته است تا بدين وسيله مراحلي را كـه سـالك

و به منظورِ تقريـبِ اذهـان بـه هاست، از عالمِ معنا به حيطه آن و صورت بياورند ي لفظ
. اند گوني پرداخته هاي گونه اين مفاهيم، منظومه

و شاعران وجود داشته اسـت، ترين مفهومي كه در پرده اساسي ي ذهنِ خلاق عرفا
و مبـدأ نقطه)ص(اكرم معراج رسول. است)ص(معراج پيامبراكرم ي آغاز اين نوع تفكّـر
و انفسـي سـالك را بـه تصـوير هاست؛ سفرنامه پيدايش سفرنامه هـايي كـه سـيرِ آفـاقي

و مذاهب ديگـر مطـرح بـوده. اند كشيده البتهّ پيش از اسلام نيز موضوع معراج در اديان
. ره كـرد، روحاني آيـين زردشـتي، اشـا»ارداويراف«توان به معراج است؛ از اين ميان مي

)43: 1388ي شفيعي كدكني، عطاّر، مقدمه(
و كسـبِ در ادبيات فارسي از ديرباز گذر از مراحـل دشـوار بـراي اثبـات قـدرت

نگاهي اجمالي به ادبِ حماسي كه فردوسـي. تعالي، مورد توجه اديبان قرار گرفته است
مي پرچم ني خـوبي از پيشـينه توانـد نمونـه دارِ آن است، در. گـرش باشـدي ايـن نـوع

و اسفنديار از مراحلِ هفـت شاهنامه ازي دشـوار، نمونـه گانـهي فردوسي، گذرِ رستم اي
و كسبِ مقامِ برتر در ميان ديگر پهلوانان است قدرت خانِ آنان مملو هرچند هفت. نمايي

انـدك جايگـاه خـود را در ادبيـات از تصاويرِ اساطيري است، اما اين نوع نگرش انـدك 
ميعرفان پهلوان داستانِ اسـاطيري جـايِ خـود را بـه ابرمـرد عرفـاني، يعنـي. كندي پيدا

و هفت سالك، مي مي دهد و انفسيِ طالبِ حقيقت بدل در. شود خانِ رستم به سيرِ آفاقي
و لوازمِ سفر اسـاطيري، در خـدمت سـفر روحـاني قـرار حقيقت مي توان گفت، وسايل

به مي و طبيعتاً عناصرِ آن مي گيرند كنند؛ امـا نـه در كليـت تبعِ فضايِ موجود، تغيير پيدا
در. بلكه در عناصرِ سفر ساخت حماسي شعر به ژرفشناسي شعر سبكسيروس شميسا

و آن را عرفان حماسي ناميده است (مولوي اشاره كرده )231ـ227: 1382شميسا،.
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ذه بنابراين پيشينه نِ عرفا نقش بسته اسـت،ي اسلامي كه از معراجِ پيامبر اسلام در

و سفرنامهي موجود در ادب فارسي درمي مايه با بن از. آفرينـد هاي عرفـاني را مـي آميزد
ميي اين سفرنامه جمله الـدين ابـن عربـي،ي بايزيد بسـطامي، محيـي توان به سفرنامه ها

و عطاّر اشاره كرد هـا، هـا، شـباهت در اين نوشتار به بررسيِ ويژگـي2.بردسيري، سنايي
و عناصرِ گوناگون دو سفرنامه تفاوت و سيرالعباد الي المعادي ها، زبان از سنايي غزنـوي
مي نامه مصيبت . پردازيمي عطاّر نيشابوري

ي تحقيق پيشينه.2

و بررسـي محققـا سيرالعباد و سنايي از جمله آثاري است كه كمـابيش مـورد تحقيـق ن
اكبري بيـرق،(دانته كمدي الهياين مثنوي با آثاري چون. پژوهشگران قرار گرفته است

فتوحي،(ين از جان باني سلوك زائرو) 1388سلماني،(ابوالعلا معريّ الغفرانو) 1388
شـناختي خانم معصومه غيوري نيز تحليلي اسطوره. مقايسه شده است) 319ـ289: 1385

(اند داده از اين منظومه ارائه ؛ اما يكي از بهترين تحقيقات در اين زمينـه،)1387 غيوري،.
بر مقدمه و بهاءالدين مجروح آن نگاشـته سيرالعباداي است كه رضا مايل و در طـيِ انـد

و انديشه ي سفر در نگاه ديگر بزرگان اِدبِ عرفـاني را بررسـي مأخذ اين اثر، شروحِ آن
(اند كرده و آثـار سـنايي نيـز از جهتـي«) 108تا اول: 1356سنايي،. بعد جهاني انديشـه

شناسان، شخصـيت ها به ويژه دانته حكيم سنايي براي اروپايي. ديگر درخور توجه است
در ميانِ آثار او اثري كه بيش از همه موجب شـهرت جهـاني. جالب توجهي بوده است

اين منظومه شرح يـك سـفر است؛ سيرالعباد الي المعادبيتي 800ي سنايي شده، منظومه
در نامه روحاني است به عالم پس از مرگ كه شباهت بسيار دارد به معراج هـاي اسـلامي

و منظومه نـام. شاهكار آليگري دانته، شاعر ايتاليايي.)م1321( كمدي الهيي زبان عربي
بر سيرالعباد لس، بـرت. انـد، مطـرح اسـت تأثير داشته كمدي الهيدر ميان منابع شرقي كه

. اشـارت كـرده اسـت كمدي الهـيو سيرالعبادايرانشناس روسي، به همساني تخيل در 
ــه،)م1943(نيكلســون ايرانشــناس انگليســي در ســال ســنايي را پيشــرو آليگــري دانت

و به شباهت كمدي الهي،ي سراينده دانتـه كمـدي الهـي با بخش جهـنم سيرالعبادناميد
و با طرح فرضيه يك اشاره كرد و دانتـه، توجـهي وجود منبعِ كهن مشترك ميان سـنايي

و منظومه )13: 1385فتوحي،(3».جلب نمود سيرالعبادي همگان را به حكيم سنايي
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يي عطاّر مقـالات بسـياري نوشـته شـده اسـت؛ امـا دربـاره نامه مصيبتي درباره
عي كـدكني بـري دكتـر شـفيي آن به عنوانِ يك سفرنامه با ديگر آثار، تنها مقدمه مقايسه

(شـايان ذكــر اســت نامــه مصـيبت  ي مــذكور البتّـه در مقدمــه) 104ـــ35: 1388عطّـار،.
و سيرالعباداي از داستان خلاصه مطرح شده است؛ اما نگارندگان در اين مقاله به بحـث

و مقايسه بررسي درباره آني اين دو اثر و در كنار اين مقايسـه، زوايـاي ها پرداختهي اند
د و عطار مطرح شده است سيرالعباداستان مختلف و هنر سنايي .و تفاوت عرفان

 سيرالعباد إلي المعاد سنايي غزنوي.3

از حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي، شاعر عالي و و عارف بلند مقام قرن ششم قدر
ي دوم قـرن ولادت او بايد در اواسـط يـا اوايـل نيمـه. استادان مسلّم شعر فارسي است
آثار سنايي شامل ديـواني مشـتمل ). 272: 1384صفا،(پنجم در غزنين اتفاق افتاده باشد

وي بلخ، تحريمه القلم، كارنامهسيرالعباد الي المعادالحقيقه، ����حدهزار بيت، بر چهارده
(است مكاتيبِ سنايي )18: 1387شفيعي كدكني،.

و شخصيت سنايي پرداخته هايي كه درباره در آن سويِ افسانه اند، از تورقي زندگي
تـوان دريافـت كـه وي سـه شخصـيت بسـيار ديوان او، در همان نخستين برخورد، مـي 

و هجـاگوي.1:متفاوت دارد كه عبارتند از او(سناييِ مداح .2؛)قطـبِ تاريـك وجـود
و ناقد اجتماعي او(سناييِ واعظ و عاشـق.3؛)مـدارِ خاكسـتريِ وجـود سـنايي قلنـدر

او( كه به ظنّ نزديك به يقين، سنايي تا آخر عمر گرفتارِ ايـن سـه).قطبِ روشنِ وجود
(حالت بوده است )34ـ25: همان.

هرچند بنا به قول مشهور، سنايي اول بار به صورت جدي عرفان را بـه شـعر وارد
و اخلاق است (كرد، اما عرفان او بيشتر نزديك به شرع تصـوف) 114: 1382شميسـا،.

مي سنايي با آن و اهل ملامت نيز مايه . گيرد، چيـزي معتـدل اسـت كه از سخنان قلندران
اوي يگانه است، آفرينندهجويد، خداي خدايي كه او مي و زمـان؛ نـه حلـول در ي زمـين

و نه اتحاد مي را. بينـد چيز جز خدا نمي مثل يك عارف ديگر هيچ. گنجد تمـام كاينـات
و خاشاك رهگذر مي مي مثل خار و نابود و همه را نيست خويشتن خـويش. انگارد بيند
و را زيـر پـاي رياضـت فرومـي  و دل را از هرچـه انديشـه پـرواي جهـان اســت كوبــد

مي مي و وقتي هر دو جهان را مثـل يـك جفـت پردازد؛ بدين سان از هر دو جهان گذرد
بي كفش كهنه به نوك پا مي و بـه سـر راه مـي اعتنايي، آويزد، باز آن هر دو را، از گـذارد
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و به دنبال دين به راه مـيمي. گذرد مي و به دنبال شريعت جاسـت كـه ايـن. افتـد گذرد

مي. ايي رنگ دين داردتصوف سن مي قرآن را و از جويد و نـور حقيقـت را كوشد گرمي
بي. آن درك كند مي دين واقعي را عشق، عشقي و فناناپذير، ايـن عشـق بـه. شمارد پايان

(ي تعليم سنايي است حق است، كه غايت عمده )36ـ34: 1385فتوحي،.
به مايه اما با وجود تماميِ اين بن و عشق، در شـعر ها، يعني توجه شريعت، اخلاق

وو انديشه ي سنايي، وي شاعري بينابين است كه شـعرِ او حدفاصـلِ شـعرِ غيرعرفـاني
پـيش از ايـن از آن يـاد هاي گوناگون شخصيت وي، كـه جنبه. عرفاني واقع شده است

و بويي چندگانه بخشيده است مي. شد، به شعرِ او نيز رنگ تـوان شـاعرِ شـعرِ سنايي را
مي. حقيق ناميدت :كند همان شعري كه خاقاني نيز از آن ياد

ز ده شــيوه، كــان از در شاعريســت
و نه زهد و نه وعظ نه تحقيق گفت

به يك شيوه شـد داسـتان عنصـري
كه حرفـي ندانسـت از آن عنصـري

و زهد قرار گرفته است، شعري بـا» تحقيق«در اين شعرِ خاقاني، كه در كنارِ وعظ
مي مايه بن تـوان شـعري هاي عرفاني است كه از اصولِ اخلاقي نيز عاري نيست؛ بنابراين

و غيرعرفاني قـرار مـي  از» شـعرِ تحقيـق«گيـرد، را كه ميانِ شعرِ عرفاني و يكـي ناميـد
4.هاي بارز آن را سنايي دانست چهره

و اند، هاي عرفاني به شعر دانستهي انديشه كننده هرچند سنايي را وارد نبايد از زبان
سـنايي خـود. بيانِ او كه هنوز به شعرايِ مداحِ سبك خراساني نزديك است، غافل بـود 

مـداحي معمـولي كـه هـيچ«نيز در قطبِ تاريك وجودش شاعري مداح بوده است؛ اما 
و انـوري نـدارد  و بعد از خـود چـون عنصـري شـفيعي(».برتري بر شاعرانِ مداح قبل

، نيز دسـت از سيرالعبادخود، يعنيي عرفانيِ او حتّي در منظومه)28ـ27: 1387 كدكني،
و مثنويِ عرفاني خود را با مـدحِ ابوالمفـاخر سـيف مداحي برنمي الـدين محمـدبن دارد

آن«سنايي در اين ابيات. برد منصور، قاضي سرخس، به پايان مي قـدر محمـد منصـور را
و او را بـه كـه پيـ است كه حتّـي وقتـي عميق وصف كرده رِ او مسـافر را رهبـري نمـود

و مكـان رهيدنـد، حكـيم كهكشان و در مقامي رسيدند كه از كمند زمان هاي نور رساند
مي گريز مي و از پير مي زند و پير او پرسد آن نور كيست بوالمفـاخر محمـد«گويـد كـه
)38: 1356مايل،(».است»منصور

و ناب، به دور از شائبه، عرفاني خالسيرالعبادعرفان سنايي در ي رنـگ دنيـاييص
و مولوي نيست و«. نيست؛ عرفانِ او در اين اثر عرفانِ محضِ عطاّر شعرِ سنايي زيباست
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و اســتوار، سرشــار از لحظــه و حيــرت شــكوهمند آور؛ امــا آميختــه بــه هــاي درخشــان
: 1387عطّـار،(».بينيِ عرفـاني در سـتيز اسـت هايي از عوالم ديگر كه گاه با جهان لحظه

كم) 38 ارزش نمودنِ پيشگاميِ وي در شـعرِ عرفـاني يـا نـزولِ البته اين مطلب به معنيِ
و شعر انديشه هاي بلند وي نيست؛ بسيار طبيعي است كه عرفان در بدوِ ورود به ادبيات

و كاستي چون آغازِ هر پديدهو شاعري، هم و ناخالصـيي ديگري، كم هـايي داشـته هـا
و طبعتك. باشد و عرفان بـه عرصـه امل، مولود گذشت زمان و ورود اكابرِ ادب ي آزمايي

و مولـوي، از عظمـت و ادبِ عرفاني است؛ بنابراين بزرگيِ عرفـايي چـون عطّـار شعر
سفري كـه روح طـيِ. سنايي سفري نمادين است سيرالعباد. كاهد هاي سنايي نمي انديشه

و پس از آن در پيِ صعود به عـالم بـرين اسـت آن، از عالمِ عدم به عالمِ وجود مي . رود
منظومه با خطـاب. بيت است 800اين مثنوي در بحر خفيف مسدس مخبون، در حدود

):29ـ1ابيات(شود به باد آغاز مي
و تاجــت از آتــشمرحبـــا اي بريـــد ســـلطان وش تختــت از آب

)181: 1348سنايي،(
و هبـوط خـود را شـرح و دنيـايِ)55ــ30ابيـات(دهـد مـي سپس مراحل خلقت

و تنِ خاكيِ خود را وصف مي (كند جسماني .از)95ـ56ابيات تا اين قسمت، سيرِ نزول
پـس درد طلـب، سـالك را بـه سـيرِ عالمِ عدم به سرحد وجود مطرح اسـت؛ امـا ازيـن 

و عالمِ بالا وامي و رجوع به اصل مي. دارد صعودي تا وي برايِ آغازِ اين كار پيري جويد
گـردد كـه بـا در اين قسمت، صفات اين پير بيـان مـي. به مدد او سفرِ خود را آغاز كند

مي» گويند5صفت نفس عاقله كه او را عقل مستفاد«عنوانِ  از. گـردد متمايز سـنايي بعـد
و سـپس سـفر آغـاز مـي آن، صفت دنيايِ خـاكي را مـي  در طـول سـفر بـا. شـود آورد

ميموجودات بسيار مهيبي بر يك خورد و مراحل را گـذارد؛ يـك پشـت سـر مـي بـه كند
و چاردهن، ديواني كه چشمشان بر گـردن: موجوداتي چون و هفت روي افعي يك سر

بـه دريـايي مهيـب. شان بر دل بود، وحشيان سياهي كه همـه سـر چشـم بودنـدو زبان
مي مي و ديو جا سـيرِ سـالك تا اين. خورند رسد كه نهنگاني در آن نهانند كه فقط فرشته

و خاك است؛ ازين مي به همراه پير در آب اي بـه قلعـه. گـردد پس سيرشان در هوا آغاز
و نهنگـي بـا رسند در جزيره مي اي اخضر كه در آن جادوگرانِ صـورتگر مقـيم هسـتند

و شش دندان در آن زندگي مي را سـالك بـا او كشـتي مـي. كنـد هفت حلق و او گيـرد
مي به دره. دهد شكست مي آن اي تنگ وارد و مـار در و كژدم شوند كه جادوان ديونگار
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و سالك با خوردنِ آن مي مسكن دارند، از كوهي بلند نيـز. كند ها از اين مرحله نيز عبور

و چهـار قبلـه،. گذرند مي و نابينا، مردمي با دو چشم در مراحلِ بعد نيز با زيبارويانِ برنا
و هفت قبله، با هفت  ميبا چهارچشم و ده قبله مواجه سر چشم و همگي را پشت شود

هم. گذارد مي و پير مي سالك و پادشـاه كنند تا اين چنان سفر و پرنـور كه به عـوالمِ زيبـا
مي از پرده. داراني در مقابلِ اويند رسند كه پردهمي» كن فكان« كنند تـا بـه نـوري ها عبور

: رسند رونده مي
نـــور ديـــدم در او رونـــده يكـــي

همــي كــرد از آن مســافت دور كــه
پـــيش روي آوريـــده راه درشـــت

كردنـــد پـــيش او ره گشـــاده مـــي

ــي ــر فلك ــده ب ــاهي رون ــو م همچ
خرقــه پوشــان بــه تابشــي پــر نــور

هــا كــرده پــاك از پــس پشــت قبلــه
ــي ــاده مــ ــا را پيــ ــد اوليــ كردنــ

)216: 1348سنايي،(
و نشـانِ و وقتي كه نـام آن را از پيـر سالك كنجكاوانه در جستجوي آن نور است

اي چنـان جامـه !! پرسد، پاسخ پير آن است كه آن نور، بوالمفاخر محمد منصور است مي
و عظمت كبريايي حق برازنده اسـت، بـه ممـدوح نسـبت داده كه بربالاي نورِ محمدي

مي مي و تا پايان منظومه اين مدح ادامه پيدا هرچنـد از عنـوان ايـن اثـر چنـين. كند شود
كه برمي و بازگشت به اصل را ترسيم كند، در آخر داسـتان آيد سير انسان از مبدأ خلقت

يك اين مقصود حاصل نمي و باره با مدح يك پادشاه تمـام مضـامين متعـالي افـول شود
.كند مي

مي سيرالعبادي منظومه ي توان در دو بعد خلاصـه كـرد؛ ابعـادي كـه در فلسـفه را
تع نوافلاطوني به سلسله و عود ميي بدو ي بدو، وجود از خدا آغـاز شود؛ در سلسله بير

و تا به هيولي كه مرتبه مي مي شود و همـيني نازل هستي است ي طـور در سلسـله رسد
و ذره مـي) خير محـض(شود تا به آخرين سرحد وجود عود از هيولي آغاز مي پيونـدد

مي وصل آفتاب مي و به شوق خاصي اوج رسـد خود مـي گيرد تا به سر حد كمال جويد
مي يا قطره خود را به بحرِ بي (ريزد كران هستي شايد نيازي به اسـتفاده)2: 1356مايل،.

و افلاك، البته تنها در عنـوانِ فصـول  ، آمـده سـيرالعباد از اين تعابير نباشد، اما نامِ عقول
و افلاك نيز از مراتبِ طولي سلسله مي است؛ زيرا عقول . آيندي بدو به حساب

و عقـول را جدايِ از عناوينِ آن بررسي كنيم، هيچ سيرالعباد اگر نشـاني از افـلاك
بنـابراين6.قراينِ بسياري وجـود دارد كـه ايـن عنـاوين را الحـاقي بشـماريم. يابيم نمي
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هم سيرالعبادتوان مي و عنوان چون يك داستانِ روايي بدون هرگونه باب را گـذاري بندي
ك. مطالعه كرد ـا يهانهرچند نمودو علومِ قديمه در متن نيـز محسـوس اسـت، ام شناسي

ميي تأويل بدونِ عناوين، گستره از هايي كه تر خواهد داد، وسيع به دست سيرالعبادتوان
داند، بتوان حدس زد، كـه شايد با توجه به دلايلي كه عناوين را از خود حكيم نمي. شد

، الارواح مصـباح هـاي روحـاني، چـون نامهاين عناوين را شارحان تحت تأثيرِ ديگر سفر
. اند افزوده سيرالعبادبعدها به ...و نامه مصيبت

 عطاّر نيشابوريي نامه مصيبت.4

ي عطاّر در ابـرِ ابهـام در ميانِ بزرگان شعر عرفاني فارسي، زندگي هيچ شاعري به اندازه
مي. فرو نرفته است و ربع اول قـرن هفـتمي دوم قرن دانيم كه او در نيمه اين قدر ششم

و يك كتاب به نثر از او باقي است مي و چند كتاب منظوم نـه. زيسته، اهل نيشابور بوده
و نه سلسله كدام به قطـع روشـني مشايخِ او در تصوف، هيچ استادان او، نه معاصرانش

و بـه عطاّر در مقدمـه)30: 1387ي شفيعي كدكني، عطاّر، مقدمه(7.نيست  اي كـه خـود
و در آن و نشان مجموعه احتمال قوي در اواخر عمر به نثر نوشته است ي آثـار جا به نام

 نامـه الاهـي.1: كند كه وي صـاحب ايـن آثـار اسـت خويش پرداخته است، تصريح مي
 ديـوان.5؛)مقامـات طيـور( الطّيـر منطـق.4؛ نامـه مصيبت.3؛ اسرارنامه.2؛)خسرونامه(
و قصايد( مي).ي رباعيات مجموعه( رنامهمختا.6؛)غزليات دو البته خود تصريح كند كه

و نـابوده كـرده اسـت؛ شرح القلبو جواهرنامهاثر منظوم خويش به نام  را از ميان برده
و منحول ها پيدا شود، بنابراين، هرگونه اثري كه بدين نام و مجعول ربطي به عطاّر ندارد

(است )23ـ22: همان.
سفري روحاني است؛ سفرِ سالك فكرت به همراه پيرِ خود بـهي عطاّر نامه مصيبت

از سالك طيِ اين سفر، بـه تمـامي عناصـرِ كاينـات سـرمي. عوالم گوناگون است و زنـد
آن يك و كمك دارد تا از حيرتي كه گريبان يك او. گيـرِ اوسـت برهـد ها طلبِ راهنمايي

و كند؛ از فرشتگان در اين سفر از چهل مرحله عبور مي و اسـرافيل مقرب چون جبرئيل
و عزرائيل گرفته تا حمله و ميكائيل ي عرش، عرش، كرسي، لوح محفوظ، قلـم، بهشـت

مي سپس به سراغِ. دوزخ و ماه و عناصرِ موجود در آن چون آفتاب از آسمان و پس رود
ابلـيس، كوه، دريا، جماد، نبات، وحوش، طيور، حيوان،. آيد آن به سراغِ عناصر اربعه مي

و آدمي منازلِ بعديِ اوست تا به پيامبران مي و. رسد جنّ و داود و موسي و ابراهيم نوح
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و معتقدنـد كـه كليـد راهنمايي مـي)ص(عيسي همگي او را به سويِ پيامبر اكرم كننـد

نيـز او را بـه درونِ خـود حوالـت)ص(رسـول اكـرم. اوسـت ابدي در دستانِ سعادت
و مي و روحدهد؛ به حواس و دل و عقل ايـن مراحـل را بـه مـدد سالك تمـاميِ. خيال

مي راهنمايي و پايانِ منظومه آغازِ سيرِ هايِ پير پشت سر گذارد تا سيرِ خود را انجام دهد
و سپس سيرِ في اي ديگـري آن را در منظومـه الحق است كه عطّـار وعـده انفسي سالك

:دهد مي
ــاق، اي عجـــب ــات آفـ ســـالك از آيـ

ز پــس وز پــيش ديــد گرچــه بســياري
هر دو عالم عكسِ جـانِ خـويش يافـت
چــون بــه ســرّ جــان خــود بيننــده شــد
بعد ازيـن اكنـون اسـاس بنـدگي اسـت
و زبـــر ســـالك سرگشـــته را زيـــر
بعد ازين، در حـق، سـفر پـيش آيـدش

آن چون سفر آن و كار و بـس است است
ــا تــو ايــن جــا دم زنــم زان ســفر گــر ب

ــه دســت آيــد مــرا عمــري دگــر گــر ب

و شــب ــس، روز ــات انف ــا آي ــت ب رف
ــالم در درونِ ــر دو ع ــد ه ــويش دي خ

وز دو عالم جانِ خـود را بـيش يافـت
ــده ــده شــد زن و خــدا را بن اي گشــت

سـت هر نفس صد زنـدگي در زنـدگي
سـت چنــديني ســفر تـا بــه حـق بــوده

ــدش ــيش آي ــيش از پ ــويم ب هرچــه گ
و بـس و بار آن است و كار و دار گير

شـكي، بـر هـم زنـم هر دو عـالم، بـي
ــفر ــرحِ آن س ــو ش ــا ت ــويم ب ــاز گ ب

)446: 1388عطاّر،(
چه حدود يك قرن پيش از او به نظم درآمـده اسـت، يعنـي سفرِ روحانيِ عطاّر با آن

و افتراقِ بسياري دارد سيرالعباد .سنايي، وجوه اشتراك

 نامه مصيبتو سيرالعباد.5

و سيرالعبادطور كه پيش از اين نيز بيان شد، همان ي عطـّار، هـر دو، نامـه مصيبتسنايي
از اين ديدگاه، ايـن دو اثـر. سفرهايي روحاني است كه در عوالمِ مختلف رخ داده است

و چه بسا بتوان با مقايسه قابليت ي اين دو اثـر، خطـوط سـير مقايسه با يكديگر را دارد
و تفاوت در اين قياس، شباهت. هايِ منظومِ عرفاني را ترسيم نمود سفرنامه  هـايي بـينِ ها
مي نامه مصيبتو سيرالعباد . شود كه در ادامه شرحِ آن خواهد آمد ديده
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5.1.اختلاف وجوه 

فرهنگيِ متفـاوتي اسـت گرِ فضايِ فكري هايي كه اين دو اثر با يكديگر دارد، بيان تفاوت
بن چنين اختلاف انديشههم. اند كه اين دو شاعر در آن باليده و در مايـه ها هـاي عرفـاني

ميا :ها استي اين تفاوت از جمله. دهد ين دو قرن را نشان

آن سـيرالعبادي زنـدگيِ سـنايي، گانه در تحولات سه:اختلاف ساختاري) الف در
مي مرحله كه اي قرار يي خالص جواني بـه دورهي شاعرانه حكيم سنايي از دوره«گيرد

شعري است كه از نگاه شـكل بادسيرالع)268: 1385فتوحي،(».نمايد صوفيانه انتقال مي
و زيبا با بن شـاعر بـه اتكـاي دانـش عصـر. هاي فلسـفي اسـت مايهو محتوا، مستحكم

و به و رواني مفاهيم دقيق فلسفي جهان وسيله خويش شناسي آن زمـان، داسـتان شناسي
تـوان آن را بـدون يك مثنوي اسـت كـه مـي سيرالعباد. كند يك سفر روحاني را بيان مي

و باب بررسي كرد وقفه و فصل و.و مكث، بدون تقسيمات اين اثر در اصل يك مقدمه
مقدمه در توصيف باد است؛ بخش اول، زندگي يا جهانِ عضـوي: سه بخش بزرگ دارد

يا ظهورِ روشني حيات، در تاريكي جهان مادي است؛ بخش دوم، سفر در عـالمِ عناصـر 
و بخش سوم مرحله (ي شعور يا عقل است يا روح به طورِ كلّي ايـن) 271ـ269: همان.

و داستان هاي فرعـيِ ديگـر بـه آن راه منظومه از نظرِ سيرِ داستاني تنها يك داستان است
بـا چهـل نامـه مصيبتدر. اي متفاوت است به گونه نامه مصيبتاما ساختارِ. نيافته است

و راهنمـاييِ  و پاسخ و بـا بيـانِ پيـر آغـاز مـي مقاله مواجهيم كه هريك با پرسش شـود
و تمثيل مي حكايات و. يابـد هاي بسياري ادامه در حقيقـت، منظومـه يـك سـيرِ اصـلي

تـرين حجـمِ بـيش. هـاي فرعـي در ميـانِ آن آمـده اسـت داستانِ مادر دارد كـه داسـتان 
و تمثيل را همين داستان نامه مصيبت مي هاي فرعي به طورِ تقريبـي تنهـا. دهند ها تشكيل

بنـابراين بـه. شـود رنـگ اصـلي مـي مربوط به پـي نامه مصيبتسي درصد از حجمِ كلّ 
در ســيرالعبادســاختاري، لحــاظ ــه ــدون وقفــه دارد؛ در حــالي ك و ب ســيري يكپارچــه
ار مصيبت هـايي آن، داسـتان ائـه نامه روايت داستان مادر، يكپارچه است؛ امـا عطـار در

 دائمـاً بـا نامـه مصـيبت فرعي ديگري در ميان داستان اصلي آورده اسـت؛ گـويي رونـد
مي داستان و همين نيز حجمِ آن را چندين برابرِ هاي فرعي متوقف كـرده سـيرالعباد شود
مي از ديگر تفاوت. است هـايِ متفـاوت تـوان بـه مقدمـه هاي ساختاريِ اين دو منظومه،

و برخـي تـرِ منظومـه گونـه كـه در بـيش، همـان نامـه مصـيبت. كرداشاره  هـاي عرفـاني
و هاي غيرعرفاني مانند مخزن منظومه و مجنون و شيرين، ليلي معمـول ... الاسرار، خسرو
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و نعت رسول اكرم شـود؛ بـهو شرحِ معراجِ پيامبر آغاز مـي)ص(است، با حمد خداوند

ميو گفت» باد«با صفت سيرالعبادخلاف آن،  از» بـاد«8.شـود وگو با آن شروع تمثيلـي
و در حقيقت براعت استهلالي براي سفرنامه . آيـد اي روحاني به حسـاب مـي سير است،

از سيرالعبادهاي عرفاني معمول نيست، اما اين شيوه، هرچند چنين آغازي در منظومه را
.ديگر آثارِ مشابه متمايز ساخته است

آني رمز دو اثرِ نامه مصيبتو سيرالعباد:هنمادگراييِ دوگان)ب از اند كه خالقانِ ها
و نمادهاي گوناگون براي بيانِ مقصود خود بهره جسته تمثيل آن. اند ها جايي كـه ايـن از
و در قالـبِ داسـتاني بـه قلـم درآمـده«آثار  در سطحِ جهاني فوقِ احساس، تجربه شـده

ر است، بايد آن ) 221: 1367پورنامـداريان،(9».مزي به حسـاب آورد ها را در شمارِ آثار
و: آفرينشِ انسان از دو چيز.1: آثاري كه مضامينِ اصليِ آن عبارتند از كالبد ظاهر يا تن

و دل؛ معنيِ و روح و جان و.2باطن يا نفس اشتياقِ نفس يا روح به پيوستنِ بـه اصـل
و.3سير در آن عالم؛  و برخاستن از شواغلِ جسماني و پيوسـتن بـه مـلأ اعلـي دنيـوي

و پيوسـتن بـه عـالمِ.4يافتنِ لذات روحاني؛  كسبِ معرفت از طريـقِ رياضـت كشـيدن
(فرشتگان ) 236ـ233: همان.

و نماد به دو گونه ، نامه مصيبتدر.ي متفاوت است در اين دو اثر استفاده از تمثيل
، يـا مؤيـد مضـامينِ داسـتانِ مـادر شـوند اصلي ظاهر مـي هايي كه در ميانِ داستانِ تمثيل

پـردازي بـه ذهـن عطّـار متبـادر هستند يا براي بيان مفاهيمي است كه در ضمن داسـتان
و گاهي نيز عطاّر از زبان شخصيت مي را هاي داستان مضامين مورد علاقه شوند ي خـود

هم بيان مي و و در آخر هر تمثيل نيز هدف از بيانِ آن لي بـراي چنين براعت اسـتهلا كند
در. آورد بيانِ تمثيلِ بعدي مي از سيرالعباداما و خبـري و نمـاد كـه سراسـر رمـز اسـت

و عوالمِ خارق داستان اي مـواجهيم كـه العـاده هاي تمثيلي نيست، با مضامين، موجودات
در كمتر مي آن نامه مصيبتتوان مي. ها گرفت سراغي از به از جمله افعيِ يك سـر«توان

و شـش دنـدان«يا) 192: 1348سنايي،(»و چار دهنو هفت روي  » نهنگ هفت حلـق
او عطاّر، خود نيز بر اين خصيصه واقف اسـت كـه سـفرنامه. اشاره كرد) 199: همان( ي

و كاذب مي آن در ظاهر، كژ رفتار است را از نظرگاه زبـانِ حـال بررسـي نمايد؛ اما بايد
كه كرد نه زبانِ قال؛ او هشدار مي :دهد

اين همه بـر كـذب ننهـي، بشـنوي
نهــماولـت ايــن اصــل بــر هــم مــي

ز قــال، از حــال، آن را بگــروي نــه
كــنمبــا تــو ايــن بنيــاد محكــم مــي
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بـــر ســـرِ انكـــار ننشـــيني بســـيتا چو زين شيوه سـخن بينـي بسـي

)159: 1388عطاّر،(
و گـذر دهد، او نيز مسلّماً از بيانِ چنين مراحلي هرچند سنايي چنين هشداري نمي

و دريايِ و بيابان و رويارويي با موجودات خارق از كوه العـاده هـدفي جـز بيـانِ مهيب
دو. هايِ راه سلوك ندارد دشواري شايد بتوان گفـت تفـاوت در انتخـاب موجـودات در

تـوان نتيجـه سفرنامه، نشان از تفاوت ديدگاه تخيلي دو شاعر باشـد؛ بـدين ترتيـب مـي 
.گراتر عمل كرده است اش واقعي عرفاني آموزه گرفت كه عطار نسبت به

دو سـيرالعبادو مسـافرِ نامـه مصـيبت سالك فكـرت در:فضاهايِ مختلف)ج در
هم. كنند فضايِ كاملاً مختلف سير مي چون داسـتانِ خلقـت، هرچند برخي مراحلِ سفر،

و  ؛ امـا كـه پـس از ايـن بـدان اشـاره خـواهيم كـرد، يكسـانند ... گذر از عناصـرِ اربعـه
و جدل، ولي مملو از حيـرت نامه مصيبت و به دور از هيجانِ جنگ در فضايي كاملاً امن

و شباهت بسـياري بـه داسـتان سيرالعباد،كه فضاي سيرِ است؛ در حالي هـاي اسـاطيري
بايـد بـرايِ عبـور از مراحـلِ گونـاگون بـا موجـودات سـيرالعباد سـالك. حماسي دارد

ر و دشواري را پشت سـر بگـذارد تـا وحشتناكي بجنگد، برخي و مراحلِ صعب ا ببلعد
در اين كـه بتوانـد عـوالمِ گونـاگون را يكـي پـس از ديگـري طـي كنـد؛ در حـالي كـه

و نامه مصيبت و نگـران اين درگيري، جدالي دروني است؛ سالك فكـرت دائمـاً حيـران
و برايِ رسيدن به حقيقت به هر موجودي متوسـل مـي  ا درگيـريِ شـود؛ امـ طالب است

دهد، درد او درد طلب است، جنگ او انفسي است؛ برخلاف حقيقي در درونِ او رخ مي
مي. كه به ظاهر جنگي آفاقي است سيرالعباد ي عطاّر بخشـي نمايد كه قهرمان قصه چنين

و هاي ديگر در الهي تر، در قالب قصه از مراحل سلوك خود را پيش و اسـرارنامه ... نامـه
.ده استسپري كر

 اشتراكوجوه.5.2

يي يكسـان دربـاره هاي عرفاني وجود دارد، ناشـي از انديشـه اشتراكاتي كه در سفرنامه
و سير به عالمِ بالاست كه نشأت و هبوط به عالمِ خاكي گرفته از متونِ ديني چـون قـرآن

:پرداختدر زير به چند نمونه از اين اشتراكات كلّي خواهيم. احاديث نبوي است

گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، هبـوط روح همان):بدو(مراحل خلقت) الف
و دنيايِ مـادي  و يكـي از دغدغـه) بـدو(از عالمِ بالا به قالبِ تن هـاي هميشـگيِ عرفـا
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در حقيقت عرفا به منظورِ بيانِ اين هبوط، از مراحـلِ. هاي عرفاني است سرآغازِ سفرنامه
و پلشتيِ اين نزول را بيان كننـد اند تا اينهگرفت خلقت كمك مي  سـيرالعباددر. كه زشتي

و آباء علوي بيان مي :شود مراحلِ آفرينش به همراه اعتقاد به امهات سفلي
ــندان ــرايِ كه ــاحت س ــه در س ك

ــالا ــيدم از بـ ــتي رسـ ــوي پسـ سـ
ــه ــافتم دايــ ــاد يــ ــديم نهــ ي قــ

ــه ــرخ پرماي ــو چ ــري چ ــده پي گن
راپيشــــوا بــــوده نــــوعِ عــــالم

ز من مشـيمه ي كـنچون تهي شد
ز ــوش ــه در گ ــا«حلق ــو منه »اهبط

بــوده بــا جنــبش فلــك همــزاد
ــي ــايه بـ و از سـ ــاب ز آفتـ ــر خبـ

دايگــــي كــــرده شــــخص آدم را

)183ـ182: 1348سنايي،(
و مراحلِ زادن از اين مادر را بيـان مـيو بعد از آن صفات اين دايه را مي . كنـد آورد

ت تن خود را به حجره مياي در شبيه و پـنج كند كه هفت سر دارد، شش سو، چار بخش
ميو زادنِ خود را اين :كند گونه توصيف

ــادم ــت بني ــيخ گش ــوي ب ــون ق پــس بــه ســويِ پــدر فرســتادمچ

)184: همان(
را. دانـد جالب است كه آمدن به دنيا را آمدن به سويِ پدر مـي بعـد از آن شـهري

تن توصيف مي و كند كه در واقع همان و ديـو اسـت و جسمِ خاكي اوست كه پر از دد
:آيد از ديدنِ اين همه زشتي در خود به ستوه مي

ــزل ــرا در آن من ــواهي م ــت خ راس
ــالا را ــرايِ بـ ــس از بـ ــه حـ زانكـ
آن زمـــاني كـــه چهـــره بنمـــودي
ــردي ــان ك ــتنم زم ــه جس ــن هم زي
ــاز چــون زي نهــاد خــود شــدمي ب

سير شد زيـن گرسـنه چشـمان دل
رامســـتعد بـــود نفـــسِ گويـــا

ــودي ــه برب ــه جمل ــنم ب ــن زمي زي
ــردي ــمان كـ ــر آسـ ــنم بـ در زميـ
و دد شـــدمي و ســـتور بـــاز ديـــو

)187: همان(
و هبوط به عـالمِ ظـاهر و نااميدي را از جسم خاكي تماميِ اين ابيات سرخوردگي

و زادن را،. دهد شرح مي مي عطاّر نيز مراحلِ خلقت جنين دهد؛ بـا مانند سنايي، توضيح
مياين  و مـرگ تفاوت كه بعد از زادن، مراحلي را كه طفل پشت سر گذارد تا به پيـري

مي برسد، به گونه :كند اي عرفاني تأويل
ــن، ســرنگونسرنگون آمـد بـه دنيـا غـرقِ خـون ــدم ك فرَقــت ق ــي از يعن
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بـارگـه اشـكلب به شـير آورد، آن
بي... قرار بعد از آن در شد به طفلي

در جـــواني رفـــت از بيگـــانگي
اهبعد از آن عقلش شد از پيـري تبـ

بعد از آن غافل فرو شد زيـرِ خـاك

يعني اشك افشان، كه هستي شـيرخوار
كـــار يعنـــي از طفـــلان نيايـــد هـــيچ

يعنــي ايــن شــاخي اســت از ديــوانگي
ــواه ــت مخ ــرف دول ــرد خ ــي از م يعن
ــاك ــانِ پ ــت از ج ــويي نياف ــي او ب يعن

)160: 1388عطاّر،(
و بـه ناگـاه بنابراين انديشه ملكَ بـودن در فـردوس بـرين و ي جدا شدن از اصل

و ظلمت هـاي عرفـاني اي مشـترك در سـفرنامه آشيان، انديشـه افتادن در اين ديرِ خراب
و چنان اندوهي بر جانِ سالك باقي مي گذارد كه آرزويِ بازگشت به اصل در تمامِ است

. يابد وجود او جريان مي
و مافيهاشكا)ب ي جدا شدن از اصل، همواره، شكايت از دنيا انديشه:يت از دنيا

ي او فردوسِ برين، نزد پادشـاه كـن را نيز درپي دارد؛ زيرا به اعتقاد عارف جايگاه اوليه
دد فكان بوده است؛ بنابراين دنيايِ دني در قياسِ با مسكنِ آغازين، بيغوله و اي پـر ديـو

مي است كه زبانِ شكايت گونـه بيـان سنايي صفت گوهرِ خـاك را ايـن. گشايد آدمي را
:كند مي

ــم ــه ره داديـ ــه رخ بـ روز اول كـ
خاكــــداني هــــوايِ او نــــاخوش
ــگ ــان از رن ــره چــون روي زنگي تي
و پـوي يك رمـه دد فتـاده در تـك
ــوده ــگ آس ــه س ــك رم ــدرو ي وان

بــه يكــي خـــاك تــوده افتـــاديم
ــش ــي از آتـ و نيمـ ــي از آب نيمـ

چشم تركـان تنـگچو ساحتش هم
ــاهن روي و خمـ ــه آهـــن دل همـ
ــوده و روده آلــ ــردار ز مــ ــب لــ

)191: 1348سنايي،(
مي عطاّر نيز از نظرگاه و از جنبـه هاي مختلفي به دنيا نگاه آن كنـد هـاي گونـاگون از

:كند انتقاد مي
و آز ــا آشــيان حــرص ــازچيســت دني ــرود ب ــون وز نم ــده از فرع مان

ج1388ريتر،( ،1:73(
بي عطاّر حكاياتي درباره و مافيها داردي وي معتقد است كه دنيـا. ارزش بودن دنيا

و  جايي براي اقامت هميشگي نيست؛ زيرا دنيا بيش از هرچيزي مانعي است در راه دين
(سعادت اخروي صص. )76ـ63همان،
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از» بـدو«در مقابـلِ» عـود«گونه كه گفته شد، همان):عود(بازگشت به اصل)ج
ي انديشـه. ديني است كه به عرفانِ اسلامي نيز راه يافتـه اسـت هاي فلسفيه انديشهجمل

و سرمنشأ اين انديشـه و بازگشت در قرآن كريم مطرح شده ي عرفـاني گرديـده خلقت
مي سوره11ي از جمله در آيه. است  إِلَيـه ثـم يعيده ثم الخْلَقَْ يبدؤاُْ اللَّه«: خوانيمي روم

او سـويبه گاهآن كند،مي تجديدراآن سپسو آغازرا آفرينشكه خداست:ترُْجعون
و».شويدمي بازگردانيده و اماتـه و بازگشـت آياتي از اين دست بسيار است كه خلقـت

و چنين آياتي است كه انديشه احيا را به دست خداوند مي را داند ي بازگشـت بـه اصـل
و تقويت  بـهو هسـتيم، خدا آنِازما:راجِعون إِلَيهإنَِّاوللَّهإنَِّا«نموده است؛ ايجاد كرده

)156/بقره(» گرديممي بازاو سوي
. هـاي عرفـاني را تشـكيل داده اسـتي بازگشت به اصل، اسـاسِ سـفرنامه انديشه

درپا تعلقِّ او به آن اصـلِ بـي. كند سالك به بويِ موطنِ اصيلِ خويش، عزم سفر مي يـان
مي نهادش، انگيزه ميي طلب و راهيِ كويِ يار گردد؛ امـا رسـيدن بـه ايـن مقصـد شود

و كاردانيِ پيـرِ راه كـه  و مراحلي صعب در راه است كه بايد با تدبير چندان آسان نيست
در قسمت بعد به خصوصيات آن اشاره خواهيم كـرد، طـي شـود؛ وگرنـه بـه هلاكـت 

هنگام كه از نفـسِ ديوسـيرت نيز بدين مسئله عالم است؛ آنادسيرالعبسالك. انجامد مي
مي خود به ستوه مي و عازمِ راه :خواند شود، فطرتش او را به اصلِ خود فرامي آيد

ــي ــت م ــه تخ ــيجم ب ــديآخش ران
مــن بمانــدم در ايــن ميــان موقــوف
ــر درد ــدگان پ و دي ــر دود ــه پ خان
و زور نبــود خيــره مانــدم كــه علــم

ا و جتهــادي بــود نــه مــرا علــم
راهبــر چــون ســتور كــور بــود
و راه برگشــــــتم زان چراگــــــاه

ــي ــوق م ــديفطــرتم ســوي ف خوان
ــوف و مخ ــد و راه تن ــدم دور مقص
ــامرد ــن ن و م ــر و تي ــغ ــر تي راه پ
راهبـــر جـــز ســـتور كـــور نبـــود

ــن ــر اي ــه ب ــود ن ــادي ب ــام اعتم ه
منـــزل خوشـــتر تـــو گـــور بـــود
و راهبــــر گشــــتم ــق راه عاشــ

)187: 1348 سنايي،(
و قـدم در راه نهـد عطّـار. بنابراين در پيِ آن است تا لوازمِ سفرِ خود را مهيا سازد

ي انسـان را يـادآوري چون سنايي، پس از شرحِ مراحلِ خلقـت، آرزويِ ديرينـه نيز، هم
و چاره مي مي كند :داندي رسيدنِ به آن را داشتنِ درد طلب

تــا قيامــت مســت لايعقــل بــودهر دلي را كاين طلـب حاصـل بـود
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ز در ــرت ــالك فك ــبس ــن طل د اي
دود تـا تـن كنـد بـا جـان بـدل مي

كار، كارِ فكرت اسـت ايـن جايگـاه
كــار فكــرت، لاجــرم يــك ســاعتت
ــده ــه جــان درمان ســالك فكــرت ب

آمــدش نـه بـه پيـري سـر فـرو مـي

ــي ــبم و ش ــاني روز ــايد زم نياس
در رساند تن به جان، پيش از اجـل

ز كه يـك دم سـرنمي زان راهپيچـد
ــت ــاله طاعتـ ــاد سـ ــر از هفتـ بهتـ
سرنگون چـون حلقـه بـر در مانـده

ــقِ خــود نكــو مــي ــه طري آمــدش ن

)161ـ160: 1388عطاّر،(
مي سالك فكرت نيز، پاي در راه مي و به دنبالِ پيرِ خود به راه كـه مگـر افتد تا اين گذارد

. درد طلبِ او نيز با سفر به سويِ ديار يار، تسكين يابد

و ايجاد درد طلب، اولين لازمـه:و پيرسالك)د ي سـفر، پس از آرزويِ بازگشت
و سالك را به سـلامت بـه سـرمنزلِ و رهنماست كه از مهالك راه آگاه باشد پيري راهبر

، روزي در راه باريكي، در ميانِ تاريكي، پيرمردي لطيـف سيرالعبادسالك. مقصود رساند
ميگون بيند كه او را اينو نوراني مي :كنده توصيف

ــوراني و نــ ــف ــردي لطيــ پيرمــ
ــته و آهسـ ــف و لطيـ ــرم روي شـ

ــوش ــه خـ ــي از زمانـ ــر زمنـ روتـ
همــه ديــده درونِ يــك صــفتش
ــدمش ــفوت ق و ص ــور ــته از ن گش
ــت ــاي نداشـ و پـ ــود ــرآفاق بـ سـ

ــم ــلمانيهـ ــافري مسـ ــو در كـ چـ
و بايسـته و شـگرف و نغـز چست
ــوتر ــو نــ ــار تــ ــي از بهــ كهنــ
همه دل هفت عضـو شـش جهـتش

ي شــكمش پشــت آينــهي ســايه
و جــاي نداشــت علّــت جــاي بــود

)188ـ187: 1348 سنايي،(
مي پس از اين، پير از زبانِ خود او معرفي مي و جاي و خود را برتر از گوهر . دانـد شود

خواهـد سـيرالعبادي سـالك يكي از نكات درخور توجه اين است كه اين پير كه راهنما
مي بود، بي و حرف سخن :گويد صوت

و نه حرفي ژرفراند زين سـان هـزار نكتـه كه نه صوتش به كار بود

)189: همان(
دو تماميِ اين نكات لزومِ همراهي پير را بيـان مـي كنـد؛ امـا حضـورِ پيـر در ايـن

تري دارد؛ به ايـن معنـي، پير حضورِ پررنگنامه مصيبتدر. منظومه قدري متفاوت است
و هركس كه مي آيـد، رود، بعـد از آن بـه سـراغِ پيـر مـي كه سالك فكرت سراغِ هرچيز
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مي ماوقع را شرح مي و از او طلبِ راهنمايي ، حضورِ سيرالعبادكند؛ در حالي كه پيرِ دهد

مي رنگ كم و معمولاً زماني ظاهر ص تري دارد ميشود كه راهي بسيار كه عب روي نمايد
و در چنين مراحلي، پير نيز راهي عبور از آن را نمي سالك چاره هـايِ بـه ظـاهرحل داند

و سنايي درباره. دهد نامعقولي پيشنهاد مي ي پير در نوع عرفان منشأ تفاوت ديدگاه عطار
و به زهـ در زمان سنايي، عرفان در حد يك آموزه. اين دو شاعر است دي اخلاقي است

و مراحل اوليه مي نزديك است و زبـاني خود را گذراند؛ در حالي كه عرفـان در زمـان
و رو به پختگي گذاشته است و بساطت خود بيرون آمده .عطاّر، از خامي

ميحل از راه مي هاي نامعقولي كه پير پيشنهاد : كـرد توان به اين نمونـه اشـاره دهد،
و سالك به دره مي وقتي پير مي اي تنگ و مار است، پير :گويد رسند كه مملو از كژدم

ــي ــان بره ــن مك ــد از اي ــرت باي گ
ــر دارو را ز بهــ ــون ــور اكنــ بخــ
ــت ــاني توس ــوت نه ــذا ق ــاين غ ك

زين بخـور تـا همـين زمـان برهـي
و جــادو را و ديــو و مــار كــژدم

ي آب زنـــدگاني توســـت چشـــمه

)202ـ201: همان(
و هم سالك، گويي در نقـشِ تماشـاگر ظـاهر اما در بسياري مراحل ديگر، هم پير

مي. شوند مي و نه از پير راهنمـايي مـي نه سالك كاري تنهـا در يـك جـايِ. خواهـد كند
مي منظومه است كه سنايي با عدول از داستانِ اصلي، .كند نصايحِ پير را مطرح

عاشقي را كـه بـرگ خـواري نيسـت
شب نبيند كسي كـه در طلـب اسـت

ــراغ ــان چـ ــقان كـ ــدعاشـ درگيرنـ
و تاريك استليكن ار چه شب است

تـا بگفـت ايــن چـو بنگرسـتم خــود

داري نيسـتشب جـز از بهـرِ پـرده
كه همه سوز او چـراغ شـب اسـت

ز پـــيش برگيرنـــد پـــرده ي شـــب
دل قــوي دار صــبح نزديــك اســت
ــر زد ــر ب ــوه س ز ك ــدم ــبح دي ص

)204ـ203: همان(
دو نكته راي مهمي كه در اين نصايحِ پير هست، بيت آخر آن است كـه قـولِ پيـر

آن عينِ فعل مي مي داند كه به محض مي كند، صبح سر برمي كه اراده و ظاهر .گردد زند
:نيز لزومِ همراهيِ پير مطرح شده است نامه مصيبتدر

گر تـو بـي رهبـر فـرو آيـي بـه راه
كور هرگز كي توانـد رفـت راسـت

گر همه شـيري فـرو افتـي بـه چـاه
ك ور را رفتن خطاسـت بي عصاكش

)164: 1388عطاّر،(



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 92

و سنايي اسـت كـه چه كه در اين ابيات شايسته آن ي توجه است، اشتراك نظر عطار
بي عطاّر سالك بي و سـنايي نيـز اعتمـاد بـر عصاكش تشبيه كرده راهبر را به كوري است

و زورِ خود را براي سير، به ستوري كور مانند كرده :است علم
و زور نبــودخيــره مانــدم كــه علــم

و اجتهــادي بــود نــه مــرا علــم
راهبــر چــون ســتورِ كــور بــود

راهبـــر جـــز ســـتور كـــور نبـــود
ــن ــر اي ــه ب ــود ن ــادي ب ــام اعتق ه

منـــزلِ خوشـــترِ تـــو گـــور بـــود

)187: 1348سنايي،(

و پير هسـتند دو شخصيت اصلي سفرنامه 10:وگو سبك گفت) هـ ايـن. ها، سالك
و از اين راه سخنان حكمـت دو شخصيت دائماً در حالِ گفت و وگو با يكديگرند آمـوز

مي عبرت و بدل در. شود انگيزي در ميانِ آنان رد وگـويِ علاوه بـر گفـت نامه مصيبتاما
و سالك، گفت روو اشخاصي كه با آنـان روبـه وگويِ سالك فكرت با تماميِ عناصر پير

در شود نيز حائز اهميت است؛ گفت مي از تـر رخ مـي كـم سـيرالعباد وگويي كه و دهـد
تمـاميِ عناصـري كـه سـالك نامـه مصـيبتدر. آيد عناصرِ اصليِ داستان به حساب نمي

مي فكرت به سراغ آن و بهشت، عناصر اربعه، عرش، كرسـي، قلـم ها رود، اعم از دوزخ
و با او به گفـت ...و دري گفـت شـيوه. نشـينند وگـو مـي همگي زباني گويا دارند وگـو

آن نامه مصيبتسرتاسرِ  به شكلي واحد است؛ بدين صورت كه ابتدا سـالك خطـاب بـه
مي عنصر يا شخص تقاضاي ياري مي و از او خواهد كـه جـانِ او را از درد حيـرت كند

و))ص(بـه جـز پيـامبرِ اكـرم(كندمي برهاند؛ سپس مخاطبِ وي ضعف خود را آشكار
مي. تواند به او كمكي كند دارد كه نمي اذعان مي و پيـر دربـاره سالك به سراغ پير ي رود

و در ايـن گفـت. كند مخاطبِ وي حقايقي را براي او آشكار مي وگوهـا، جايگـاه اجـزا
م و عرفان عطاّر مشخص و ملكوت در منشور انديشه و ملك . شـودياركان عالم هستي

و پاسـخ در سرتاسـر اين شيوه در نامـه مصـيبتي پرسش بـه همـين رونـد اسـت؛ امـا
مي گفت سيرالعباد و شـيوه وگو به اقتضايِ نياز رخ و يكسـان نـدارد دهـد .اي يكدسـت

مي گفت« را وگو در داستان يكي از عناصر مهم است، پيرنگ را گسترش دهد، درونمايـه
و شخصيت به نمايش مي ميها گذارد )463: 1380ميرصادقي،(».كند را معرفي

ايـن راوي. كنـد كلي مواجهيم كه داستان را روايت مـي سنايي با داناي سيرالعباددر
آن كه در قالب شخصيت به جاي آن و از زبـان هـا سـخن هاي مختلف داستان فـرو رود

و به شخصيت بگويد، داستان را از زبان خود روايت مي و كند ظهور مجال ها براي بروز
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در. دهد چنداني نمي تـر پـردازي او قـوي تر است، داستان زبان عطاّر پخته نامه مصيبتاما

و طرحي كه براي روايت برمي از. تر از طرح سنايي است گزيند، مستحكم است اسـتفاده
هـاي وگو براي بيان مطالب مختلف، اين مزيت را دارد كه شاعر در قالب شخصيت گفت

آنمي مختلف متمثّل و به جاي مي شود مي ها بازي تواند ناشي از شناخت شـاعر كند كه
و شخصيت تـر هاي داستان باشد؛ بنابراين زبان عطار نسـبت بـه سـنايي پختـه از عناصر

و شيوه . هاي اين پختگي است پردازي يكي از نشانه وگو در داستاني گفت است

در. كمـي مـبهم اسـت سنايي مقصـد سـالك سيرالعباددر:مقصد سفر)و سـالك
آن رسد كه در او خيـره مـي آخرين منزل به نوري مي و خواسـتارِ يكـي شـدن بـا مانـد

مي گردد؛ اما از ميان آنان كه در مقابلِ نور ايستاده مي و او را از ايـن اند، عاشقي پيش آيد
:ي سالك هنوز در دست صورت است دارد؛ زيرا رشته كار برحذر مي

لا ــويِ ــاز رو س ــوزب و يج ــوز يج
ــأليفي ــد تـ ــرِ بنـ ــو در زيـ ــا تـ تـ
ــوان زد ــن روي راي نت ــر اي ــس ب پ
كه درين عالم از روش كشش است
خود بـه خـود ره فـرا ندانـد كـس
رهنماي تـو دان كـه آن نـور اسـت
ز فكــرت خــويش او رهانــد تــو را
ــي ــه صــدق رس ــا ب ــر ت ــي او گي پ

و حـذق كوست از ديده ي حقيقـت
و نغـز آنسـت اين همه زشـت بـود

را او توانـــد نمـــود مـــر جـــان
ــت ــالك اوس ــار س ــدرين روزگ كان

رشــته در دســت صورتســت هنــوز
ــه ــي تختـ ــك تكليفـ ــش كلـ ي نقـ

شـــرع را پشـــت پـــاي نتـــوان زد
چون برفتي ولايـت جشـش اسـت
و بـس ره بر اشخاص وحدت آمـد
نيك نزديـك ليـك بـس دور اسـت
او رساند تو را بـه فطـرت خـويش
ــي ــذق رسـ ــه حـ ــا بـ در او دار تـ

قا بــه مقعــد صــدق رهبــر اصــد
و مغـز آنسـت اين همه پوست بود
ــرآن را ــروف قـ ــاب حـ ــي نقـ بـ
چشم بـاز انـدرين ممالـك اوسـت

)218ـ217: 1348 سنايي،(
و ايـن سـالك اسـت تا اين و راهنمايِ سالك است جا، صحبت از نوري است كه هادي

يكبـاره تمـامِجاي آن نور نرسيده است؛ اما از ايني درآمدن در رسته كه هنوز به مرحله
:پاشد معنوي در ذهنِ خواننده ايجاد شده است، فرومي» نورِ«آن تصوري كه در باب آن 

ـــد منصــــورگفتم آن نور كيست گفـت آن نـور بوالمفــــاخر محمـ

)همان(
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، پيش از اين بيت اسـت؛ الي المعاد سيرالعبادرسد، مقصد عرفانيِ سالك به نظر مي
مقصـد. گرِ او در نفسش خواهـد شـد همان نوري كه بدان رسيده بود؛ نوري كه هدايت

و متعـالي نامه مصيبتسالك فكرت در  از. تـر اسـت بـه مراتـب آشـكارتر سـالك پـس
مي يابد كه هرآن برخورد پاياني با روح، درمي از جسته چه و بايد ، در درونِ او بوده است

ب هرخود ميآن طلبد :خواهد چه
ســالك، القصــه، چــو در دريــايِ جــان
و از پـيش ديـد جانش چندان كز پـس
و هر جهدي كـه بـود هر طلب هر جد
ــش ــر دمـ ــتگي هـ ــه سرگشـ آن همـ
ز تــن ديــد او كــه از جــان ديــد او نــه
در تحير ماند، شست از خويش دسـت
گرچه خـود را در طلـب پـرپيچ يافـت

و گشـت نـاپروايِ جـانغوطه خـورد
هــر دو عــالم ظــلّ ذات خــويش ديــد
و هر عهـدي كـه بـود هر وفا هر شوق
ــاتمش و مــ و آه وان همــــه فريــــاد

و جا ــان ــد، از ج ــه ندي ــد او ن ــان دي ن
از پاك و درگوشه نشستگشت خويش

آن طلب از خويش، هـيچِ هـيچ يافـت

)440: 1388عطاّر،(
و اساس بوده: پس از آن خطاب به جان، گفت چ اگر تو اصل به را مرا ايناي، گونه

و دشوار فرستادي؟ جان در پاسخ او مي :گويد سفري دور
ــت ــدكي«گف ــداني ان ــدرم ب ــا ق ت

گـر دهــد آن گـنج دســتش رايگــان
ــود ــي ب ــر گنج ــد اگ ــدر آن دان ق

كه چون گنجي به دست آرد يكيزان
آن ذره ــدرِ ــد قــ ــز ندانــ اي هرگــ

».كان به دست آوردنـش رنجـي بـود

)همان(
من عرف نفسه فقـد عـرف«بنابراين مقصد راستينِ سالك فكرت، نفس اوست كه

و بازيابد، خدايِ خود را خواهد شناخت»ربه از.، هركه خود را بشناسد سيرِ سالك پس
و ملكوت،  و سفري انفسي خواهد بود؛ برخلاف سفري كه در ملك اين، در درونِ خود

. گذاشتيعني در عالمي بيرون از خود، پشت سر 

 گيري نتيجه.6

است كـه يكـي از مصـاديق شـعر تحقيـق را بـا در اين مقاله سعي نگارندگان برآن بوده
هـاي شعر تحقيق شعري بينابين اسـت؛ هـم ويژگـي. معيارهاي شعر عرفاني قياس كنند

و هم از شعر غيرعرفاني مايه گرفته است هرچند به اعتقـاد. شعر عرفاني را با خود دارد
و و ارد شعر كرد، اما عرفان او در حد آموزهبيشتر محققان، سنايي عرفان را هاي اخلاقي
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و شريعت باقي ماند؛ ولي عرفان عطاّر به مضامين متعالي رسيد مـدح در پايـان. پندآموز

از نوع همان مضامين غيرعرفاني پيش از سنايي است كه در شعر او مصـاديق سيرالعباد،
ك. بسياري دارد و اختلافي ه در متن مقاله مطرح شد، خط سير با توجه به وجوه اشتراك

هر دو بـا هبـوط سيرالعبادو نامه مصيبت: گونه ترسيم كرد توان اين هر دو منظومه را مي
مي. شوند روح از عالمِ بالا آغاز مي و آنچـه. آيد روح در قالب تن به دنياي مادي از دنيا

و نفور مي سر در آن است بيزار و آرزوي بازگشت به اصل را در بـه. پرورانـد مـي شود
و راهنما مي و اسـرار آگـاه گردانـد دنبال يك پير از او راه. رود تا او را از عالم حقيقـي

مي. شود رسيدن به حقيقت را جويا مي .كند پير نيز او را راهي سفري روحاني
و آموزه هدف هر دو منظومه بسط انديشه من عـرف نفسـه«يي بازگشت به اصل

يكباره با مدح يك مقام سياسـي مختـل سيرالعبادا اين هدف در است؛ ام» فقد عرف ربه
مي مي و گويي يكباره از عرش به فرش الشـعاع اين مدح، هدف اصلي را تحت. آيد شود

و معاني بلند سفر روحاني را افول داده است؛ البته اين ويژگي ناشـي از قطـب  قرار داده
و تأثيرپذيري او از ادب غيرع پر واضح اسـت كـه ايـن. رفاني استتاريك وجود سنايي

و عرفان، در  كه جمع نقيضين است؛ آن هم در سفرنامه سيرالعباددو جنبه، يعني مدح اي
و مـدحي باشـد؛ در حـالي كـه از ابتدا به نظر مي رسـد عـاري از مضـامين غيرعرفـاني

.يك اثر كاملاً عرفاني است نامه مصيبت
و هردو منظومه در كليت اين سفر روحاني مشت ركند؛ بنابراين داسـتان يكـي اسـت

و پيرنگ آن است اختلافات تنها در نحوه در زبان عطار پخته شـدن.ي بيان اين دو سفر
هـاي هاي عرفاني، بيان عارفانه را استعلا بخشيده است؛ از طـرف ديگـر داسـتان انديشه
و منظم داستاني، بهره)اپيزود(فرعي  و گيري از عنصر گفـت، طرح منسجم حسـن وگـو

.منجر شده است نامه مصيبتختام، به استواري 
و سـير روحـاني بهـره عطار از حكايت هاي بسيار براي پرداخت داستان سفر روح

مي گيرد؛ اما سنايي بدون هيچ وقفه مي و بـا حكايـات اي، سر تا بن داستان را شرح دهد
د فرعي آن را متوقف نمي و منظومـه ايجـاد كند؛ اين ويژگي تفاوت كلي در ساختار اين

و عناصر مختلفي براي بيـان داسـتاني واحـد بـه كـار رفتـه كرده است؛ همچنين نمادها
ــا داســتان ســيرالعبادفضــاي داســتاني. اســت و اســاطيري اســت؛ ام ، فضــايي حماســي
ي خوبي براي عطار بوده اسـت؛ سنايي پيشينه. غرق در عناصر عرفاني است نامه مصيبت

از لذا غناي داستان در زمان و تحـولات رخ داده، بـيش عطار، بـه دليـل گذشـت زمـان
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سنايي است؛ بنابراين عطـار اگرچـه در سـير داسـتان از سـيرالعباد، بـه عنـوان يكـي از
سفرهاي روحاني پيش از خود، بهره برده، در خلاقيـت هنـري از سـنايي گـوي سـبقت 

و كميت بدون كيفيت ارزشي ندارد، اما دربا. ربوده است  نامـه مصيبتيرهاگرچه حجم
در. اند اين دو عنصر همراه شده مي 7000عطار تقريباً و بيت داستان سير روح را سـرايد

مي 800سنايي در حدود  و چـارچوب. پرورد بيت اين داستان را روايت عطار در قالـب
و برگي كه به اين داسـتان مـي  و حكايـت كلي با سنايي يكي است؛ اما شاخ هـاي دهـد

كه فرعي مياي و اقناع مطلـب بـراي خواننـده مـؤثر مـي بيان و كند، در باورمندي افتـد
و شخصيت و چـار دهـن، فضاهاي وهمي و هفت روي هاي خيالي، چون افعي يك سر

و وحشيان، در  و ديوان و شش دندان . شـود ديـده نمـي نامـه مصـيبت نهنگ هفت حلق
در چنين تمثيل شود، اما اگرچه تمثيل در ادبيات عرفاني فراوان ديده مي  سـيرالعباد هـايي

و رازآلود است كه معنا را تحت همچنين مـدحي كـه. الشعاع قرار داده است چنان مبهم
و جنبه آمده، يكي از نشانه سيرالعباددر پايان  ي خاكستري وجـود هاي شعر تحقيق است

ما سنايي را نشان مي و دوري از تعلقات دي را دهد؛ وجودي كه هنوز كاملاً رنگ عرفان
. به خود نگرفته است

ها يادداشت
هِم فـىِو الافَـَاقِ فـىِءاياتناَسنريُهِم«: بخش عرفا بوده استي فصلت الهام سوره53ي آيه.1 أنَفُسـ

تيينَحَتبيملَه الحقُّأنََّه أَو لَم ْكفيكبرَِبليأنََّهكلُع شى يدءدررا خـود هاي نشانه زوديبه: شه
 حـقّ خوداوكه گردد روشن برايشانتا نمود، خواهيم بديشان هايشاندلدرو] گوناگوني[ها افق
» است؟ چيزيهر شاهد خود پروردگارتكه نيست كافي آيا. است

بـه تصـحيح نامـه مصيبتي هاي عرفاني رجوع كنيد به مقدمه به منظور آشنايي بيشتر با سفرنامه.2
(شفيعي كدكني )65-37: 1388عطاّر،.

اس اقبـال، مجلـه است، ترجمه» سنايي پيشرو ايراني دانته«عنوانِ اين مقاله.3 ي يادگـار، آذري عبـ
صص4ي، شماره1323 ،48-57.

جسـتجو در تصـوف رجـوع كنيـد بـه. كوب به اين شعرِ خاقاني توجه كرده است اول بار زرين.4
ص ايران هم235، .)31: 1385به نقلِ فتوحي،( با كاروان حلهّچنين؛

 علـوم تمـام حصـول مرتبـتكه است انساني نفس چهارمي مرحله بالمستفاد عقل: عقل مستفاد.5
(است اكتسابيو نظري ج1373سجادي،. ،2:1292(

مراتـب نفـس انـدر«: شخص آمـده اولين عنوان با فعل سوم.1«: اند فتوحي شش دليل بيان كرده.6
و روشن است كه اين عنوان سـخن»ناميه بر طريق حسن ظاهر فرمايد كه فاعل فرمايد شاعر است
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و ساختار روايت را از هم مـي عنوان.2ديگري است نه خود شاعر؛ : گسـلد ها، به روشني تداوم متن

و جواب راهنماست، عنوان بخـش آمـده اسـت 118و117مثلاً بينِ ابيات صـفت«: كه سؤال راوي
يا»عقل مستفاد مي.3؛ ...و»صفت زحل كه صاحب اين ولايت است«و توان عنوان را تـا به راحتي

و پيش كرد؛  و برخي از عنوان.4دو يا سه بيت پس ها اصلاً در ابيات ذيل خـود مصـداقي ندارنـد
و متعارضند كه درك فهوم صريح اخلاقي از آن هـا وانعنـ.5ها دشـوار اسـت؛ ابيات چنان متناقض

و از چهار حوزه و اخلاقي متفاوت فلسفه، كيهان يكدست نيست اند كه موجـب شناختي، طبيعيات
هـا ها با سبك متن تفاوت بسيار دارد، عنـوان سبك عنوان.6شود؛ گسست متن در ذهن خواننده مي
و عادي و رمزپـرداز اسـت حاوي نگرشي اخلاقي . اند؛ در حالي كـه مـتن حاصـل ذهنـي نمـادگرا

تك عنوان و استعاره ها از نگاهي ي مفـاهيم سـطحي گيـرد كـه اثـر را بـه حـوزه گرا مايه مـي بعدي
تك مي و آن را تا حد يك اثر اخلاقي كاهد؛ در حالي كه روايت سنايي متضـمن بعدي فرومي كشاند

و تجربه و چندبعدي است ادراكات عميق گـذاري نشـان از نگـاهي به وضوح اين عنـوان. اي ژرف
تكتفسي )309: 1385فتوحي،(».ي اخلاقي دارد سويه رگرا آن هم از نوع تفسيرهاي

ي دكتر شفيعي كـدكني تر راجع به زندگي عطاّر، رجوع كنيد به مقدمه براي كسبِ اطلاعات بيش.7
صص الطير منطقبر صص33-30عطاّر، هم78-63و و32ــ22، صـص مختارنامهي چنين مقدمه،

و نقكتابِ د عطـّار نيشـابوري شرح احوال و تحليل آثار شـيخ فريدالـدين محمـ الزمـان از بـديعد
. فروزانفر

جلا.8 شـود، الدين را نيز، كه با گفتگويِ با نـي شـروع مـيل شايد بتوان آغازِ متفاوت مثنويِ مولانا
.تأثيرپذيرفته از چنين آثاري دانست

به.9 و تمثيل رجوع كنيد و داستانكتابِ برايِ آگاهي از معنايِ رمز  هاي رمزي در ادب فارسي رمز
. از تقي پورنامداريان

(محمـود فتـوحي گرفتـه شـده اسـت» تمثيلِ رؤيايِ تشرف«ي اين اصطلاح از مقاله.10 فتـوحي،.
1385 :303(

 فهرست منابع

قم ترجمه.)1381(.قرآن كريم .ي علميه حوزه:ي محمد مهدي فولادوند،
و بابايي، الياس (اكبري بيرق، حسن دو هاي آسمان، مطالعـه صراط«). 1388. ي تطبيقـي

و كمدي الهي دانته ، مجله ادبيات تطبيقـي.»اثر عرفاني، سيرالعباد الي المعاد سنايي
صص10ي، شماره3سال ،71-100.

(پورنامداريان، تقي و داسـتان ). 1367. و: تهـران . هـاي رمـزي در ادب فارسـي رمز علمـي
. فرهنگي
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ــر، هلمــوت (ريت ــاي جــان). 1388. ــد( دري و احــوال شــيخ فري ــدين ســيري در آراء ال
و مهري عباس زرياب ترجمه). نيشابوري ج خويي . الهدي:، تهران1آفاق بايوردي،

(كوب، عبدالحسين زرين . اميركبير: تهران. جستجو در تصوف ايران). 1386.
.تهران دانشگاه: تهران جلد،3.اسلامي معارف فرهنگ).1373(. جعفر سجادي، سيد
(سلماني، مهدي و ابوالعلاء«). 1388. و ادبيـات.»سفر روحاني سنايي پژوهشـنامه زبـان
صص4ي، شمارهفارسي .69ـ86،

(سنايي غزنوي و تعليق از رضا مايل، . سيرالعباد الي المعاد). 1356. تحقيق متن با مقدمه
. بيهقي: كابل

. هاي حكيم سنايي به انضام شرح سـيرالعباد الـي المعـاد مثنوي). 1348(ــــــــــــــ
و مقدمه از محمدتقي مدرس رضوي، تهران . دانشگاه تهران: تصحيح

(شميسا، سيروس .فردوس: تهران. شناسي شعر سبك). 1382.
(االله صفا، ذبيح و دوم خلاصه( تاريخ ادبيات ايران). 1384. . ققنوس: تهران). جلد اول

(شفيعي كدكني، محمدرضا از(هاي سلوك تازيانه). 1387. و تحليـل چنـد قصـيده نقـد
.آگاه: تهران.)حكيم سنايي

(عطاّر نيشابوري، فريدالدين محمد و تعليقـات . نامـه مصيبت). 1388. مقدمـه، تصـحيح
. سخن: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران

و تعليقـات . الطّير منطق). 1387(ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ مقدمـه، تصـحيح
. سخن: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
و تعليقـات . مختارنامـه ). 1389(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمـه، تصـحيح

، تهران . سخن: محمدرضا شفيعي كدكني
(غيوري، معصومه دو فصلنامه پژوهش.»ي بر سيرالعباد الي المعاد سناييتحليل«). 1387.

و ادبيات فارسي صص11ي، شمارهزبان .1ـ29،
و محمدخاني، علي (اصغر فتوحي، محمود و آثار انديشه: يي در غزنه شوريده). 1385. ها

. سخن: تهران. حكيم سنايي
(الزمان فروزانفر، بديع و تحليل آثا). 1374. و نقد ر شيخ فريدالـدين محمـد شرح احوال

مآثنمجان: تهران. عطاّر نيشابوري و فاخف ار .يگنرهر
(ميرصادقي، جمال . سخن: تهران. عناصر داستان). 1380.


